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 کلیشه‌های مینیاتور را 
شکست

آقای فرشـــچیان ادامه‌دهنده راه مینیاتوریســـت 
بزرگ، یعنی حســـین بهزاد اســـت اما خیلی فراتر 
از او در این زمینه عمل کرده اســـت. او مینیاتور را 
از حالت کلیشـــه‌ای جدا کرد و اصولـــی تازه برای 
خـــودش بنا نهـــاد؛ از پرســـپکتیو و رنگ‌آمیزی تا 
پرداخـــت چهره‌هـــا و نقش‌هـــا، همـــه را متحول 
کـــرد. در واقع حرکتی میان رئالیســـم و مینیاتور 
را آغـــاز کرد و موضوعات، رنگ‌آمیزی و شـــیوه کار 
را گســـترش داد. زنده‌یاد فرشـــچیان به ســـمت 
مضامینی از جمله مســـائل مذهبـــی رفت که در 
مینیاتور ما کمتر دیده می‌شـــد. او بـــا اعتقادات 
خـــودش توانســـت ایده‌ها و اندیشـــه‌هایش را به 

صورت زیبایـــی بیان کند.
یکـــی از تابلوهای بـــزرگ او به ظهر عاشـــورا مربوط 
بـــوده که در آن اســـب تنهـــای امام حســـین)ع( و 
ســـوگوارانی در اطرافش نشـــان داده می‌شود. این 
تابلو روی شـــخص من بسیار تأثیرگذار بوده است. 
به صورتی که بخشـــی از این فضا را در اپرای »رستم 
و ســـهراب« و سپس در اپرای »حافظ« تکرار کردم، 
زیرا ایشـــان در آن تابلو تمام ماتم، سوگ و غم را به 
راستی به نمایش گذاشته اســـت. آقای فرشچیان 
مثـــل بســـیاری از انســـان‌هایی کـــه بر قلـــه‌ای قرار 
می‌گیرنـــد، متأســـفانه یـــا خوشـــبختانه نظیـــری 
ندارند. حتی آنهایی که خواســـتند شـــیوه ایشـــان 
را تقلید کنند یا پیرو ایشـــان بودند، نتوانســـتند به 
هیچ یک از مدارجی که ایشـــان رسیده بود، دست 
یابنـــد. بر همین اســـاس می‌توانم به ایشـــان لقب 

هنرمنـــد تنها بدهم.
آقـــای فرشـــچیان روحیه ویـــژه‌ای داشـــت؛ ما در 
شـــورای عالی خانه هنرمنـــدان ایـــران، چندین 
مرتبـــه درباره او و کارهایشـــان بحث کردیم. همه 
متفق بودند که نمی‌شـــود ســـبک نقاشی او را به 
یک صنف خاص معطوف دانست. او نه در گروه 
هنرهـــای تجســـمی جـــا می‌گرفت، نـــه در جمع 
مینیاتوریست‌ها. فرشچیان هنرمندی متفاوت، 
مجـــزا از صنوف و خـــاق در زمینه آثـــاری بود که 
نســـبت حداقلی با گذشته و نســـبت حداکثری 
با معاصـــر داشـــت. او پرچمدار حرکتـــی بود که 

نه لشـــکری داشـــت و نه پیرو.
هنرهای تجســـمی برای خودشان صنف و تعریف 
دارند، امـــا آقای فرشـــچیان در هیچ‌یـــک از این 
قالب‌های کوچـــک نمی‌گنجید. تمام تلاشـــش 
روی دراماتیـــزه کـــردن موضـــوع بـــود. در یکی از 
آثـــارش، رســـتم اژدهایـــی را نابود می‌کنـــد. این 
تابلو در جشـــنواره‌ای در چین پایین کشیده شد 
چـــون اژدها برای آنها نماد خوشـــبختی اســـت و 
نه پلیـــدی. این نشـــان می‌دهد کـــه مضامین او 
ریشـــه‌ای ایرانی داشـــت و ســـعی می‌کرد در آنچه 
می‌آفریند، به نمایش و تصویرگری نزدیک شـــود.
واقعاً متأســـفم کـــه آقای فرشـــچیان را از دســـت 
دادیم. البته آثار ایشـــان ماندگار است اما پیروان 
او در حد و اندازه‌ای نیســـتند که بتوانند به عنوان 

یک ســـبک، شیوه ایشـــان را ادامه دهند.

 نگارگر کرشمه 
تصویری حافظ 

 هنرمندی
بی‌بدیل ویگانه

 دیپلمات عرصه فرهنگ و هنر ایران

ن  شـــچیا فر د  محمـــو د  ســـتا ا
ن  ا هنرمنـــد یـــن  رگ‌تر بز ز ا یکـــی 
معاصرجهان است. هنرمندی بزرگ 
که توانست شـــیوه نگارگری ایرانی را 
با ابداعـــات و نوآوری‌های خود پیوند 
زند و فضای جدیدی درنقاشـــی ایران 
و جهـــان پدیـــد آورد. هنرمنـــدی که 
هنـــرش منحصربه فرد اســـت و یک 
شـــیوه خاص ایرانی در آثار او آشـــکار 
اســـت؛ ســـبک و ســـیاقی که نگاه هر 
بیننده‌ای را به اشعار حافظ معطوف 
می‌کنـــد و آن لطافـــت و غمبازی که 
در اشـــعار حافـــظ  نمایان اســـت، در 
نگارگری استاد فرشـــچیان به تصویر 

درآمده اســـت. 
در حقیقت نگارگری استاد فرشچیان 
کرشـــمه تصویـــری از اشـــعار حافـــظ  
است.هنری که قابل توصیف نیست 
و بهتـــر آن اســـت کـــه دوســـتان آثار 
ایشان را از نزدیک ببینند وبا آن انس 
بگیرند و آن زمان اســـتاد فرشچیان را 
بشناســـند. البته این خصلت زیبایی 
تنها به هنر ایشـــان خلاصه نمی‌شود 
و در رفتـــار و گفتـــار و کـــردار ایشـــان 
هـــم همیـــن زیبایـــی و خـــوب بودن 
نمایان بـــود و با دوســـتان و نزدیکان 
خـــود رفتاری بســـیار صمیمـــی و آرام 
و دوســـت داشـــتنی داشـــتند و البته 
در کنـــار آن از صفـــای باطـــن خاصی 
برخوردار بود. آنچنـــان که اگر کاری را 
انجام می‌داد بـــا نهایت صافی و پاکی 
بود. به قول حضـــرت حافظ: »غوطه 
در اشـــک زدم کاهـــل طریقت گویند/ 
پاکشـــو اول و پـــس دیده بـــر آن پاک 
انـــداز« و همیـــن پاکی و زلالی اســـت 
کـــه در آثـــار اســـتاد فرشـــچیان نمود 
پیـــدا کـــرده و تأثیرگذار بوده اســـت؛ 
آثـــاری که در جهان بســـیار شـــناخته 

شـــده است.«
 بـــه یـــاد دارم ســـال‌ها قبـــل بـــرای 
برگـــزاری کنســـرتی با اســـتاد جلال 
ذوالفنـــون و گـــروه بیدل بـــه آمریکا 
ســـفر کرده بودیـــم در آنجـــا دیداری 
با اســـتاد فرشچیان داشـــتیم و برای 
صرف شـــام در یک کشـــتی میهمان 

ایشـــان بودیم. 
پـــس از آن بـــه منـــزل اســـتاد رفتیم و 
فرصتـــی به وجـــود آمد تا آثار ایشـــان را 
از نزدیـــک تماشـــا کنیم و بســـیار لذت 
بردیـــم. آثاری بـــا امضای هنری اســـتاد 
فرشـــچیان که در دنیا شـــناخته شـــده 
است. درگذشـــت استاد فرشـــچیان و 
آســـمانی شـــدن این نابغه هنری ایران 
را به خانواده عزیز و محترم فرشـــچیان 
و جامعه هنری ایـــران و جامعه جهانی 

هنر تســـلیت عـــرض می‌کنم.

مـــرگ فـــرا می‌رســـد؛ امـــا محمـــود 
هنرمنـــدان  جملـــه  از  فرشـــچیان 
بزرگی اســـت کـــه هرگـــز نمی‌میرد و 
تنها بـــا جســـم او وداع می‌کنیم چرا 
کـــه آثـــار ماندگارش نـــام و هنـــر او را 
همیشـــه زنده نگاه داشـــته اســـت. 
هنـــری که در دنیـــا زبانزد اســـت. به 
راســـتی کـــه محمود فرشـــچیان یک 
چهـــره منحصـــر بـــه فـــرد، بی‌بدیل 
ویگانه اســـت. بـــه این دلیـــل که در 
دنیای هنر، ممکن اســـت هنرمندان 
بـــه لحـــاظ ارزش و کارهنـــری بالاتـــر 
از یکدیگـــر باشـــند، امـــا آن مقـــام 
هنرمند اســـت که او را بـــه جایگاهی 
می‌رساند و در همه هنرمندان دیده 

نمی‌شـــود. 
ماننـــد هنرمنـــدی چـــون محمـــود 
فرشـــچیان و به همین ســـبب است 
کـــه می‌گویـــم او هرگـــز نمی‌میـــرد. 
ثروت درونی و فرهنگـــی او در درجه 
اول بـــرای ســـرزمینش و در درجـــه 
دوم بـــرای جهانیان بـــه میراث باقی 
ماند. در آثار ایشـــان فلســـفه شرق و 
بخصـــوص هنر ایرانی بســـیار نمایان 
و برگرفتـــه از علاقه‌منـــدی اوســـت. 
نکتـــه قابـــل توجـــه اینکـــه محمود 
فرشـــچیان مـــردی فوق‌العـــاده خدا 
شـــناس و با ایمان است و در تمامی 
آثـــار ایشـــان کـــه بـــه نوعی نـــگاه به 
دنیـــای شـــرق اســـت، همیشـــه یک 

عنصر خداونـــدی نمایان اســـت.

 وجدان و حجم کار فرشچیان 
شگفت‌انگیز بود

آیدیـــن آغداشـــلو معتقـــد اســـت کـــه فرشـــچیان، از 
بهترین شـــاگردان اســـاتید مطـــرح دوره ماقبل خود 
بود و زمینه عمومی‌شـــدن هنر نگارگری را فراهم کرد.
 محمود فرشـــچیان، هنرمند مطـــرح نگارگری ایران، 
صبح دیروز، ۱۸ مردادماه ۱۴۰۴ دار فانی را وداع گفت. 
آیدین آغداشـــلو؛ نقاش و تصویرگر پیشکســـوت که از 
مصاحبان، معاشـــران و همکاران او بود، در گفت‌وگو 
با »ایران« درباره تأثیری که اســـتاد محمود فرشـــچیان 
بر هنر نگارگری در کشـــور داشتند، اظهار کرد: »سبک 
و شـــیوه کهـــن نگارگری ایـــران در طول صدها ســـال، 
تغییـــرات عمـــده‌ای بـــه خود دیـــده بود ولـــی آخرین 
تغییر و تحول در ســـبک و شـــیوه را اســـتاد فرشچیان 
بـــه وجـــود آورد و بعـــد از او شـــاگردان متعـــددی کـــه 
تربیت کرد؛ مســـیر این تغییر اساســـی به رسم استاد 

فرشـــچیان را ادامه دادند.«
او با اشـــاره به انقلابی که به دســـت اســـتاد فرشچیان 
ایجاد شـــد و همچنـــان ادامـــه دارد، گفت: »ســـبک، 
ســـیاق و روشی که توســـط استاد ابداع شـــد، جایگاه 
بســـیار تعیین کننده‌ای در طول تاریخ تحول نگارگری 

ایرانـــی ثبت کرد.«
آغداشـــلو ادامه داد: »اســـتاد فرشـــچیان یـــک تحول 
اساســـی در زیبایی‌شناســـی نگارگری به‌وجـــود آورد و 
این زیبایی‌شناســـی از نظر کســـانی که هنـــر نگارگری 
ایرانـــی را تعقیب کردند، آشـــکار اســـت بـــه طوری که 
وســـیله و ابزار اســـتاد تغییر کرد. به طور مثال بیشـــتر 
کارهـــای ایشـــان بـــا اکریلیـــک و در اندازه‌هـــای بزرگ 
نقاشـــی شـــد که در قیـــاس بـــا اندازه‌هـــای کوچک و 
ظریف نگارگری ســـنتی ایرانی بســـیار متفـــاوت بود.«

او در پاســـخ بـــه ایـــن ســـؤال که چـــرا اســـتاد محمود 
فرشـــچیان در دهه شـــصت تا ایـــن حد کم‌کار شـــده 
بود، عنوان کـــرد: »من چندان دقیق کارهای ایشـــان 
را دنبـــال نمی‌کـــردم ولی دورادور شـــاهد پـــرکاری و تا 

اندازه‌ای ســـکون در کارهای استاد فرشـــچیان بودم. 
ایشـــان درســـت همانند ســـایر هنرمندان برای اینکه 
روش جدیدتـــری در کار خـــود ایجـــاد کنـــد، نیـــاز به 
آرامـــش، تفکر و کـــم‌کاری داشـــت که هـــر هنرمندی 
این دوره‌ها را در طول زندگـــی هنری خود می‌گذراند، 
ولی به هر حال ایشـــان بیشـــتر مواقع پـــرکار بودند و 

لحظه‌ای دســـت از کار نمی‌کشـــیدند.«
این نقـــاش و تصویرگـــر ادامـــه داد: »حدود ۲۰ ســـال 
پیش که به منزل ایشـــان در آمریـــکا رفتم و مجموعه 
آثـــار ایشـــان را دیدم، بســـیار شـــگفت‌زده شـــدم که 
چطـــور این حجـــم کار در چنین ابعاد و بـــا این میزان 
دقـــت و وجدان کاری خلق شـــده اســـت. ایـــن اواخر 
هم بـــا وجـــود اینکـــه از هـــم دور افتـــاده بودیـــم اما 
همچنان شـــاهد بـــودم که نقاشـــی‌های زیـــادی را در 

مناســـبت‌های مختلـــف خلـــق می‌کنند.«
آغداشـــلو در ادامـــه خاطرنشـــان کرد: »من شـــخصاً 
ایشـــان را بســـیار دوســـت می‌داشتم و ایشـــان هم به 
من محبـــت زیادی داشـــتند و افســـوس می‌خورم که 
اســـتاد را از دســـت دادیم. هرچند ایشـــان با پشـــتکار 
زیادی که از خود نشـــان دادنـــد، مجموعه‌های زیادی 
از خـــود بـــه جای گذاشـــتند و ایـــن مجموعه‌هـــا را به 
چاپ می‌رســـاندند و در اختیار کســـانی می‌گذاشتند 
که نمی‌توانســـتند نقاشی‌هایشان را از نزدیک ببینند، 
من ندیدم که ایشـــان در نمایشـــگا‌ه‌ها حضور داشته 

باشند، ‌اما آثارشـــان در مجموعه‌های بزرگ و نفیس 
به چاپ رســـید، به این ترتیب رابطه میان هنرمند 

و مـــردم برقرار بود.«
بـــه گفتـــه آغداشـــلو »نگارگـــری 

ایرانـــی در گذشـــته یـــک امـــر 
خـــاص و ویـــژه بـــود کـــه در 

کتابخانه‌های مهم نقاشـــی 
می‌شـــد و امکان اینکه این 

آثـــار از ســـوی علاقه‌مندان دیـــده شـــوند تقریباً صفر 
بود. امـــا عمومیت این هنر در نســـل جدید نگارگران 
کـــه از اواخر قاجاریـــه و به خصـــوص دوره پهلوی روی 
کار آمدند شـــروع شـــد و تعداد بیشـــتری آن را دنبال 
کردنـــد و نســـل جدیـــد بـــا اســـاتید بزرگـــی همچون 
اســـتاد حســـین بهزاد، اســـتاد محمدعلی اسماعیل 
زاویـــه و... همـــراه بـــا تغییـــرات آشـــکاری نســـبت به 
گذشـــته پایه‌گذاری شـــد. این تجدید حیات نگارگری 
و مینیاتورهای نفیس صفویه به وســـیله این اســـاتید 
شـــکل گرفـــت و از بهترین شـــاگردان آنهـــا، محمود 
فرشـــچیان را بایـــد نام برد که بـــا شایســـتگی زیاد کار 

» . کرد
آغداشـــلو در پاســـخ بـــه این ســـؤال که به نظر شـــما 
آیا وجهـــه مذهبی که برای اســـتاد فرشـــچیان وجود 
دارد، تصویـــر کاملـــی از ایشـــان ارائـــه‌ می‌دهـــد یا نه، 
گفـــت: »طبیعتـــاً عقاید مذهبی اســـتاد فرشـــچیان 
در بســـیاری از کارهای ایشـــان منعکس شـــده اســـت 
ولـــی نمی‌توان گفـــت که آثار اســـتاد صرفاً بـــر مبنای 
عقایـــد مذهبـــی ایشـــان خلـــق شـــده، بلکه مـــا آثار 
زیـــادی از ایشـــان را مشـــاهده می‌کنیم که بر اســـاس 
نگرش عارفانه‌ اســـتاد فرشـــچیان و در حقیقت ادامه 
دادن شیوه اســـاتید قدیم به سبکی 
جدیـــد شـــکل گرفته اســـت، در 
نتیجه اســـتاد هم نقاشی‌هایی 
بـــا موضوعات مذهبـــی دارند و 
هم نقاشـــی‌هایی با موضوعات 
عرفانی و در ادامه عشق و علاقه‌ 
ایشـــان بـــه ادبیـــات کهـــن 
فارســـی کـــه نمونه‌‌های 
بـــارزی از آن را در آثار 
اســـتاد فرشـــچیان 

می‌بینیـــم.«

اســـتاد محمود فرشـــچیان عصـــاره تاریـــخ و فرهنگ 
و هنـــر ایرانـــی، عصـــاره مکتـــب هـــرات، اصفهـــان، 
تبریـــز و شـــیراز بـــود. او فیلســـوفی بود کـــه رنگ‌ها، 
فرهنگ‌ها و ســـرزمین‌ها را شـــکافته بـــود و به دانایی 
قلـــم می‌رقصاند. شـــعر شـــیخ نظامـــی »عاریت کس 
نپذیرفتـــه‌ام، آنچـــه دلم گفت بـــه او گفتـــه‌ام« آرم و 
نشـــان استاد فرشچیان است. او در آناتومی و طراحی 
مینیاتـــوری ماننـــد رافائـــل، رامبرانت، میـــکل آنجلو، 
طراحی و قوی کار می‌کرد و در حماســـه شـــاهنامه آثار 
قـــوی و قدرتمند از او می‌بینیـــم و در نهایت اینکه آثار 
بی‌بدیل نگارگری و مینیاتوری ایرانی در قرن بیســـتم 

از او بـــه جا مانده اســـت.
اســـب، پرنده‌ها و ســـبزینه‌هایی کـــه در تابلوی ظهر 
عاشـــورا و ضامـــن آهـــو در دوردســـت‌ها بـــه چشـــم 
می‌خـــورد آناتومـــی دقیقـــی دارنـــد، فرشـــچیان در 

فرهنـــگ و هنر ســـرزمینش به زیبایی‌هـــا و رنگ‌های 
بی‌نظیـــر مشـــرق زمیـــن و از همـــه مهم‌تـــر اســـتاد 
فرشچیان در عشـــقی که خداوند به او داده مستغرق 

 . د بو
 فرشـــچیان پایه‌گذار مکتب روان و نوتری از مینیاتور 
معاصر بـــود. تابلوهـــای مینیاتـــوری یـــک مترونیم و 
دومتر او در موزه سعدآباد شـــاهکاری است که در آثار 
بزرگان نقاشـــی دنیا شاهدش هســـتیم. من معتقدم 
شاگردان و پیروان مکتب اســـتاد فرشچیان راحت‌تر 
و آســـان‌تر دســـت به کار و رنگ برده و با نوآوری دست 
بـــه قلم‌مـــو می‌برند. او جســـارت‌های اســـتادانه خود 
را به شـــاگردانش منتقل کـــرده تا آنهـــا آفرینش‌های 

زیبایی را بیافرینند. 
 او شـــخصیتی قوی و روحانی از نظر انسانی و آسمانی 
داشت؛ شخصیتی کاریزماتیک و دیپلمات در فرهنگ 

و هنر بود، در روابط انســـانی اخلاق‌مدار و در برخورد 
با کودکان تواضـــع می‌کرد، در مقابل یک شـــخصیت 
سیاسی ســـر فرود نمی‌آورد. او روح معنوی و مذهبی 
قدرتمنـــدی داشـــت و انســـان خالصی بـــود. بی‌غل 
وغش بـــه تمـــام معنـــا. فرشـــچیان زلال بـــود و این 
زلالی را می‌تـــوان در عمق رنگ‌هـــا در کارهایش دید. 
 اصفهـــان فرزنـــد بزرگـــی خلـــق کـــرد و امـــروز او را 
از دســـت داد. اصفهـــان هنرمنـــدان درجـــه یـــک و 
نـــام‌آوری را در زمینـــه نگارگـــری، معمـــاری، خـــط، 
شـــعر و ادب و موســـیقی تربیـــت کـــرد کـــه بی‌شـــک 
یکـــی از مهم‌تریـــن آنهـــا که جهـــان با تواضـــع و ادب 
بـــه او می‌نگریســـت اســـتاد فرشـــچیان بـــود. بزرگان 
دانشـــگاه هاروارد، کلمبیا و یونیورسیتی، بزرگان موزه 
متروپولیتـــن نیویـــورک و موزه‌های لنـــدن در وصف 
اســـتاد فرشـــچیان بـــه نیکویـــی و بزرگی نوشـــته‌اند. 

 
حسام‌الدین 

سراج
خواننده موسیقی 

ایرانی

 
 شاهین

فرهت
آهنگساز و 

موسیقیدان

 
 اسرافیل 

شیرچی
خوشنویس

 
  بهروز 

غریب‌پور
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گـــروه فرهنگـــی / بـــا وجـــود اینکـــه  صحت و ســـامتی اســـتاد 
»محمـــود فرشـــچیان« طی دو روز گذشـــته توســـط همســـر این 
هنرمنـــد پیشکســـوت اعلام شـــده بود، اما ســـحرگاه دیـــروز در 
ســـن ۹۶ ســـالگی درگذشـــت. مرگ هنرمندی چون او صرفا یک 
پایـــان جســـمانی نبود، بلکه تـــراژدی یک جـــان و جریان هنری 
بـــود. گویی سرچشـــمه خـــاق آفرینش هنری خشـــک شـــود. 
جایـــگاه و منزلت اســـتاد فرشـــچیان، نه فقط بـــه دلیل قابلیت 
هـــای هنری اش در مقام یک نقاش و مینیاتوریســـت زبردســـت 
کـــه به عنـــوان هنرمنـــدی فاخـــر و فرهیختـــه بود کـــه در میان 

اهالـــی هنرهای دیگـــر هم احتـــرام و اعتبار داشـــت و همواره از 
او بـــه نیکـــی یاد شـــده  و می شـــود. به بهانه درگذشـــت اســـتاد 
محمود فرشـــچیان کـــه آثارش نـــه فقط بـــر تابلو نقاشـــی که بر 
حافظـــه جمعی ثبـــت و مانـــدگار شـــده، بســـیاری از هنرمندان 
نســـبت به درگذشت او واکنش نشـــان داده اند و از هنر و منش 
و فضیلت های اخلاقـــی اش گفتند. برخی از ایـــن هنرمندان و 
اصحـــاب فرهنـــگ و هنر درباره این اســـتاد بی بدیل بـــا روزنامه 
 ایران گفت‌وگـــو کردند یا یادداشـــت فرســـتادند کـــه می‌توانید 

در این صفحه بخوانید.

کارنامه محمود فرشچیان  در گفت‌وگو با آیدین آغداشلو:

 هنرمندان
 از  استاد فرشچیان
و هنر ش گفتند

بدرود
نگارگر معنویت ایرانی

درگذشـــت اســـتاد محمود فرشـــچیان، خالق »عصر عاشـــورا«، دوباره 
نگاه‌هـــا را به تأثیر شـــگرف این تابلو بـــر هنر معاصر ایـــران جلب کرده 
اســـت؛ اثری که نه‌تنهـــا در نگارگری، بلکه در ســـینما نیـــز الهام‌بخش 
بوده اســـت.  یکـــی از نمونه‌هـــای برجســـته ایـــن تأثیر را می‌تـــوان در 
ســـکانس پایانی »شـــیار ۱۴۳« دید؛ فیلمـــی به کارگردانـــی نرگس آبیار 

که داســـتان مادری چشـــم ‌انتظار را روایـــت می‌کند.
در صحنـــه‌ای که الفت پـــس از ســـال‌ها انتظار، اســـتخوان‌های فرزند 
شـــهیدش را در آغـــوش می‌گیـــرد، زارعـــی تصمیـــم می‌گیـــرد واکنش 
مـــادر، گریـــه معمولی نباشـــد. او بـــه گلاره عباســـی، بازیگـــر دیگر این 
صحنـــه، پیشـــنهاد می‌دهـــد که به جای اشـــک، بـــا زدن بر ســـینه این 
اندوه را نشـــان دهد. منبـــع این ایده، همان‌طور که خـــود او می‌گوید، 
تابلوی »عصر عاشورا«ی فرشچیان اســـت: »بازی‌ام در این سکانس را 
از تابلوی عصر عاشـــورا وام گرفتـــم؛ از نحوه گرفتن چـــادرم تا حرکت 

به ســـمت تابوت.«
حتـــی چیدمـــان صحنه نیز تحـــت تأثیـــر این نـــگاه تغییر کـــرد. زارعی 
به طـــراح صحنـــه پیشـــنهاد داد گل‌هـــای تزئینـــی را از اتـــاق بردارند، 
کفش‌هـــای الفت پیش از ورود به اتاق کنار گذاشـــته شـــود و همه‌چیز 
در فضایـــی خالـــی و غریبانه قـــرار بگیرد تـــا »غربت شـــهید و مادرش 

بیشـــتر به نظر برســـد.«
نتیجـــه، یکـــی از تکان‌دهنده‌تریـــن وداع‌هـــای تاریخ ســـینمای ایران 
شـــد؛ لحظـــه‌ای که ســـینما بـــا الهام مســـتقیم از یـــک تابلـــو ماندگار، 
توانســـت زبان مشـــترکی با نقاشـــی پیدا کنـــد و حس و وقـــار آن را در 

تصویـــر زنـــده بازآفرینی کند.

  تأثیر »عصر عاشورا« 
در خلق یک سکانس ماندگار


